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شوفرهای خواننده

     موضوع: ترانه ها و ماشین نوشته ها
     ویژگی: فرهنگ عامه مرتبط با حمل و نقل

بــا ورود اتومبيل بــه خيابان های تهران 
به عنوان پدیده مدرن حمل ونقل، تغييرات 
زیادی در سبک زندگی حتی در گویش و 
ادبيات محاوره ای اهالی پایتخت نشــين 
ایجاد شد. بســياری از ترانه های کوچه و 
بازاری و مثل هایی که به مرور زمان مردم 
کوچه و بازار زیر لب تکرار می کردند از دل 
همين حرف های در تاکسی و اتومبيل و 
اتوبوس متولد و با تکــرار آن به نحوی به 
بخش جدانشدنی گفت وگو های روزمره 
و حتی به ترانه هــای مجالس مردم بدل 
شدند. محمود منيعی، تهران پژوه، درباره 
این موضــوع توضيح می دهــد: » اغلب 
راننده ها برای جلب مشــتری بيشــتر و 
بازارگرمی سعی می کردند از  ترفند های 
مختلفی استفاده کنند. قدیم ها خودروها 
فاقد پخش صوت یا رادیو بودند. به همين 
دليــل، اغلب راننده ها ســعی می کردند 
با خوش وبش و نقــل روایت های جالب 
به نحوی با مسافران ارتباط بگيرند تا اینکه 
به مرور زمان شوفرهای خوش صدا شروع 
کردند به آواز خوانی در مسير  که در ماشين 
دودی هم انجام می شــد؛ تصنيف هایی 
کوچه بــازاری ماننــد»  از قندوشــکر 
ساخته ام جوجه خروس، آقایان یکی یه 
پول خروس«  را هنگام ســفر از مبدأ تا 

مقصد می خواندند.
اما قصه ماشين نوشــته ماجرای جالب تری 
دارد. مطالبــی کــه اغلــب برگرفتــه از 
دلمشغولی های روزمره صاحب خودرو بود. 
منيعی در این باره می گوید: »زیبایی بصری 
خودروها و اینکه پيام و اثری تلنگر آميز برای 
ذهن مخاطب داشــته باشد برای راننده های 
تهران قدیم بسيار مهم بود و به همين دليل 
سعی می کردند وسيله نقيله شان را با بهترین 
شکل و نوشــته ها تزئين کنند و به نحوی تو 
چشم شهر باشد. خدایا هيچ جوانی را نامراد 
نکن / مژده  ای دل که مسيحا نفسی می آید / 
ناظم نظم جهانی کــی می آیی / خدا کند که 
بيایی و... از معروف ترین ماشين نوشته ها در 

تهران قدیم بود.«
  موضوع: تولد گاراژهای مسافربری در پایتخت

  ویژگی: تحول در حمل و نقل پایتخت

تــا قبــل از ورود نخســتين اتومبيل ها بــه تهران، 
پایتخت نشين ها مســيرهای کوتاه را با وسایلی مثل 
گاری، پالکی و تخت روان می پيمودند و مســيرهای 
نسبتا طولانی را با اسب و درشکه تردد می کردند، اما 
پدیده ای به نام اتومبيل، معادلات را به کلی تغيير داد 
و با همه مخاطراتی که داشت عبور و مرور اهالی تهران 

به نقاط دور و نزدیک را سهل و آسان کرد.
گاراژها درســت در چنيــن دوره ای و برای اســتقرار 
اتوبوس های بين شهری در گوشه و کنار تهران متولد 
شدند و مردم برای سفر به شهرهای دور و نزدیک کافی 
بود خودشان را به نزدیک ترین گاراژ مسافربری برسانند. 
داریوش شــهبازی، تهران پژوه، معتقد است گاراژها از 
اواخر دوره قاجار پدیدار شــدند و تغييراتی بنيادی در 
ســبک زندگی اهالی تهران به وجود آوردند؛ »تهران 

حدود ســال1300 و همسو با ســير تحولات انقلاب 
صنعتی در کلانشهرهای دنيا پيشرفت می کرد و یکی از 
نشانه های پيشرفت ورود اتومبيل به خيابان ها بود. بعد 
از این اتفاق مهم بود که کاروانسراها به گاری خانه و در 
گام های بعدی به گاراژ تبدیل شدند. این روند در دوره 
حکومت احمدشاه قاجار طی شد و با آزمون و خطاهای 
بســياری همراه بود.« وقتی عبور و مرور با اتومبيل در 
خيابان های تهران با اقبال عجيب مردم همراه شــد، 
بســياری از رجال بانفوذ و متمــول دوره قاجار مثل 
وثوق الدوله و امين الضرب از اروپایی ها اتومبيل خریدند 
و به عنوان وسيله نقليه شخصی به تهران آوردند. بعد هم 
با واردات اتوبوس هایی که مخصوص حمل بار و مسافر 
به تهران بود ، گاراژهایی که محل تجمع درشکه و گاری 
بود به توقفگاه اتوبوس ها تبدیل شدند. شهبازی درباره 
تولد نخستين گاراژ در پایتخت می گوید: »گاری خانه 
سيداسدالله در خيابان چراغ برق قدیم )اميرکبير فعلی( 
نخستين جایی بود که پس از قانون سجل احوال و سجل 

گرفتن به گاراژ تبدیل شد و از »گاری خانه سيداسدالله« 
به »گاراژ حســينی« تغيير نام داد. مدتی بعد »گاراژ 
فولادی« در محدوده شــمالی گود عرب هــا و »گاراژ 
فردشيشه« در سه راه امين حضور برای توقف اتوبوس ها 
درنظر گرفته شــد. آن موقع مسافرها به گاراژ حسينی 
می رفتند و گاراژ فولادی بــه اتوبوس هایی اختصاص 
داشت که کارشان حمل بسته های پستی از شهرهای 
مختلف و رساندنشان به دست مردم تهران بود و گاراژ 

فردشيشه مختص حمل و جابه جایی بار بود.«
در دوره پهلوی تعداد گاراژهای تهران به سرعت زیاد 
شد و گاراژهای بی ام تی، عدل، اتوفردوسی، ميهن نورد 
و... در محدوده ميدان توپخانــه قدیم تا خيابان های 
ناصرخسرو، باب همایون و فردوسی کنونی ایجاد شدند 
اما سال1359 و با اجرای طرح ساماندهی اتوبوس های 
بين شهری، به ترمينال جنوب که نيمه ساخته بود نقل 
مکان کردند و به خاطره ای در ذهن تهران نشــين ها 

تبدیل شدند.

  موضوع: حمل  و نقل دانش آموزان
  ویژگی: اولین سرویس مدارس

جابه جایی دانش آموزان از خانه تا مدرســه و بالعکــس در دوران پهلوی در ایران 
باب شد. این سيســتم حمل ونقل بيشــتر مختص فرزندان رجال و پولدارها بود. 
دانش آموزان تهرانی از وقتی پای مدرسه به شهر باز شد، پياده مسير خانه تا مدرسه 
و بالعکس را گز می کردند.  بااین حال با رشــد مدارس نوین و رونق گرفتن مدارس 
متوسطه کم کم موضوع جابه جایی دانش آموزان جدی شد؛ به خصوص جابه جایی 
دانش آموزانی که از مسيرهای طولانی باید به شهر می آمدند و درس می خواندند. 
داریوش شهبازی، نویسنده و محقق، درباره نخستين سرویس های مدارس تهران 
می گوید: »سيستم تحصيلی در تهران بيشتر روی محله ها متمرکز بود؛ یعنی هر 
محله یا روستایی مکتبخانه خودش را داشت. بعد از اینکه مدارس دبستانی توسعه 
پيدا کرد، به علت کمبود مدرسه، بچه ها پياده باید مسيرهای طولانی را برای رسيدن 

به مدرســه تردد می کردند. یادم می آید وقتی 7ســالم بود در مدرسه ای در محله 
زرگنده تحصيل می کردم. آن روزها برخی خانواده های پولدار شمرونی بچه هایشان 
را با ماشين شخصی و راننده به مدرسه می فرستادند که نوعی سرویس خصوصی بود. 
تقریباً اواخر دوره پهلوی دوم موضوع سرویس های مدارس در تهران جدی شد. در 
حقيقت رونق سرویس های مدارس با توسعه شهر تهران و مشکلات تصادف، ایمنی 

و امنيت دانش آموزان گره خورده بود.
 دورانی که ما درس می خواندیم تنها خطری که دانش آمــوزان را تهدید می کرد 
گرگ های بيابان و سگ های ولگرد بودند!« عباس حسينی، نویسنده کتاب معروف 
»این اتولی که من داشتم...« درباره نخستين ســرویس های مدارس شهر تهران 
می گوید: »در دوران پهلوی دوم برخی از مدارس بزرگ تهران برای دانش آموزان 
سرویس مدرسه راه اندازی کردند. اتوبوس های خاص که زردرنگ هم بودند. مدرسه 
هدف، ایران و کالج )البرز( در تهران سرویس داشتند؛ مخصوصا دختران دانش آموز 

بيشتر از سرویس استفاده می کردند.«

سرویس مدرسه برای بچه پولدارها بود

گاری خانه مرکز حمل ونقل شد
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